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یادداشت

 جنوب ایران یکی از ســـینمایی ترین جلوه ها 

را دارد، البته خود واژه سینمایی بودن مفهوم 

پیچیده ای اســـت که شاید گفته شود واژه ای 

علمی نیست و نمی توان آن را فرموله کرد. اتفاقا 

همین طور هم هست و این واژه به همین دلیل، در عین سادگی، بسیار پیچیده و اسرارآمیز است. اینکه چرا 

چیزهایی مثل ریل راه آهن و سوت قطار یا اسلحه شاتگان یا کامیونی که در بیابان راه می رود، اینقدر سینمایی 

هستند، به همان شکلی قابل توضیح نیستند که مثلا دلیل تاثیر یک موسیقی غمناک روی حال وهوای کلی 

فیلم قابل توضیح است یا بحث درباره تاثیر کات های سریع درمقابل نوع اثرگذاری پلان های طولانی، علمی 

و واضح   است. در نقد ادبی اصطلاحی راجع  به شعر هست که برای توضیح عبارت »سینمایی بودن« هم به درد 

می خورد. می گویند دلیل اصلی و اساسی زیبایی شعر »یُدرک و لایوصف« است، یعنی درک شدنی و وصف 

ناشـــدنی. همه می توانند زیبایی اش را بفهمند، اما گاهی بزرگ ترین فلاسفه هم نمی توانند دلیل این زیبا 

بودن را شرح دهند. جنوب ایران هم با همین اوصاف سینمایی است. نمک خاصی که در ادبیات بچه های 

جنوب وجود دارد، بلوف های شیرین شـــان و مرام خاکی و گرم شان و البته مناسبات اجتماعی آن مناطق و 

حتی جغرافیای جنوب با نخل ها و بازار ماهی فروشان و لب ساحل و خلاصه همه چیزش سینمایی هستند. 

این چیزها اگرچه درک شدنی و وصف ناشدنی هستند، اما اتفاقی هم نیستند. معمولا کسانی که در ساحل 

آب های آزاد زندگی می کنند، واجد احساس ناخودآگاهی هستند که انگار در آستانه ابدیت ایستاده اند. همیشه 

این فکر در ناخودآگاه ساکنان سواحل می جنبد که آن سوی آب ها چه خبر است؟ چه مردمی پشت دریاها 

هستند و... اگر دقت کنیم، سهراب سپهری هم با اینکه زاده قلب کویر است، وقتی می خواهد اتوپیا یا همان 

مدینه فاضله اش را در یک شعر ترسیم کند، مکان آن را پشت دریاها می داند؛ »پشت دریاها شهری است...« 

آواها و ترانه های جنوبی هم از دل دریای آن برآمده اند. این ترانه ها را معمولا ماهیگیران برای اینکه بتوانند تور 

را به طور هماهنگ از آب بیرون بکشند، می خوانند. آنها ترانه را با هم می خوانند و سر ضرب های به خصوصی 

از آن، بازوهایشان به طور هماهنگ تور را به داخل لنج می کشد. اگر موارد متعددی از این دست را کنار هم 

بگذاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که بخش قابل توجهی از آنچه به جنوب ایران چنین حال و هوایی داده، 

همنشـــینی با آب های آزاد است. همان طور که کویر حال و هوایی عرفانی می دهد، چون پهنه بیکران آن و 

آسمان پاکش در شب، کوچکی انسان را در برابر هستی به چشمش می آورند و همان طور که جنگل های شرجی 

شمال و باران هایش بوی عشق یا طراوت کودکی را می پراکنند، چون خاصیت سبزی و رطوبت همین است، 

خاصیت جنوب هم این است که تکاپو و رویاپردازی را برای همسایگان دریا ایجاد می کند. این خصوصیت که 

شاید در تمام سواحل آزاد دنیا قابل دستیابی باشد، وقتی با جغرافیای بومی منطقه ترکیب می شود، معجون 

عجیبی به وجود می آورد که برای توضیح آن هیچ کلمه ای جز جنوبی بودن کارآمد نیست و این جنوبی بودن 

اتفاقا به شدت سینمایی هم هست. فهرست کردن فیلم های موفقی که در سینمای ایران از این تصویر گرم 

و پرتکاپوی جنوب بیشترین بهره را برای جذاب شدن برده اند، این را به ما نشان خواهد داد که آنچه جنوب را 

زیبا می کند، فقط پوسته ظاهری اش نیست و چیزی که در قلب کوچه ها و نخلستان ها و سواحل شنی اش 

می گذرد، به عبارتی همان روح جنوب، باید در یک اثر حلول کند تا آن جذابیت جنوبی به وجود بیاید. فهرست 

فیلم های جذاب سینمای ایران که تصویر جنوب را نشان داده اند، مشخص می کند که جز یک مورد، یعنی 

»عروس آتش« ساخته مرحوم خسرو سینایی، تمام آثار موفق این فهرست، توسط کسانی ساخته شده اند که 

خودشان بچه جنوب بودند و ناخودآگاه شان با آن حال وهوا مأنوس بوده است. حتی درمورد عروس آتش هم 

باید نقش بازیگر آن یعنی حمید فرخ نژاد را به عنوان یکی از کسانی که در تکمیل ساختار فیلم بسیار موثر بود 

و خودش بچه همان مناطق است، جدی گرفت. شاید سینمای ستاره سالار ایران نتواند زیاد از پایتخت بیرون 

برود و هرگاه که چنین کرده، معمولا تصاویری کارت پستالی یا توریستی ساخته است؛ اما اگر این امکان محقق 

شود و دوربین ها از تهران بیرون بروند، در هر گوشه از این خاک حال وهوایی وجود دارد و قصه هایی که تنها 

در همان مناطق قابل رخ دادن هســـتند و مناسبات اجتماعی به خصوصی که تنها در همان مناطق یافت 

می شوند. این فیلم ها را بهتر از هرکس دیگری آنهایی می توانند بسازند که خودشان در چنین مناطقی زیست 

کرده باشند. سینمای ما وقتی زنده و زیبا خواهد بود که پر از فیلم های ساخته شده در مناطق مختلف باشد و 

ما بتوانیم هرسال، با خاطر جمع و دست باز، درباره سینمای جنوب، سینمای کوهستانی غرب ایران، سینمای 

شرق ایران، سینمایی کویری، سینمای جنگلی و انواع سینماهای دیگر ایران صحبت کنیم. 

نقدا درباره جنوب ایران می توان گفت که اگر فیلمی حتی درموارد مختلف ایراد داشته باشد و تنها بتواند یک 

فضاسازی درست و جذاب از جنوب ایران را در بیاورد، تا همین جا صد- هیچ از خیلی فیلم های پایتخت جلو است. 

یادداشت

همیشه تماشای فیلم های اول کارگردانان برایمان 

جذاب و همراه با امید است. به امید دیدن یک 

استعداد تازه پای آثارشان می نشینیم و زیرلب دعا 

می کنیم که خدا کند یک چهره موفق دیگر وارد 

سینمای خسته ایران شود. پای فیلم »خط فرضی« فرنوش صمدی هم به این امید نشستیم. فرنوش صمدی را به عنوان 

کارگردان فیلم کوتاه می شناختیم و فیلم های کوتاه او در جشنواره های متعددی به نمایش درآمده  بودند. حضور علی 

مصفا به عنوان تهیه کننده »خط فرضی« که در این سال ها با فیلم اولی های زیادی همکاری داشته  دلیل دیگری بود 

برای تماشای حتمی  این فیلم. دریافت جایزه بهترین فیلم »میتینگ پوینت فستیوال وایادولید« اسپانیا هم جمع دلایل 

را برای دیدن این فیلم تکمیل می کرد. سارا با بازی سحر دولتشاهی، معلمی است که به همراه همسرش حامد و دختر 

خردسال شان به عروسی خواهرش در شمال ایران دعوت شده ، اما حامد به دلیل مشکلات کاری نمی تواند به این 

سفر برود و مخالف رفتن آنها به این سفر است، اما همین مخالفت سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دچار تغییرات 

اساسی می کند؛ تغییراتی که هرقدر برای مخاطب تلخ است اما هیچ وقت قانع نمی شود که چرا او با خود اینچنین 

رفتار می کند. فرنوش صمدی در »خط فرضی« به شدت متاثر از سینمای کیارستمی  و اصغر فرهادی است و گاهی 

بین دو نگاه سرگردان می شود. جایی از فیلم دلش می خواهد قصه بگوید و جای دیگر می خواهد صرفا به سکوت و 

نگاه بگذرد. در محتوا هم مساله دروغ و پنهان کاری را که مساله مورد علاقه و محبوب اصغر فرهادی است دستمایه 

کار قرار داده و داستان حول این اتفاق می چرخد. »خط فرضی« می خواهد راوی داستان زنی باشد که به دلایل ظاهرا 

مهم و همچنین موانع و مشکلاتی که جامعه، قانون و مردها برایش درست کرده اند دروغ می گوید و حقایق را پنهان 

می کند و حتی در این راه جان هایی نیز گرفته می شوند. اما این بار و برخلاف فیلم های تهمینه میلانی که همین ها را 

می گوید اما زن قصه را چنان پرقدرت ترسیم می کند که مخاطب با او و بازیگرش همراهی می کند، مخاطب دلش برای 

سارا نمی سوزد و شاید در دلش از او متنفر هم باشد. نکته ای که در ابتدای فیلم آن را می بینیم اما در ادامه و تا پایان 

هم به آن توجه نمی شود وجه معلمی  ساراست. سارا آنقدر با شاگردانش رفیق است که یکی از آنها بارداری ناخواسته 

خود را با او در میان می گذارد و از سارا می خواهد که بین خودشان بماند و اتفاقا این راز برملا هم نمی شود. کارگردان 

اصرار دارد بگوید موقعیت آن دانش آموز باردار شبیه به موقعیت سارا در زندگی است اما واقعیت این است که تفاوت 

زیادی بین بارداری یک دانش آموز با نرفتن به عروسی یکی از اقوام نزدیک، ولو خواهر است. شاید مشکل بزرگ فیلم 

این است که برای کارگردان جوان این فیلم، گفتن حرف اصلی از نشان دادن و تعریف کردن قصه مهم تر بوده است. 

مخاطب با قصه مشخصی که مبدأ و مقصد دارد طرف نیست، برش هایی از یک زندگی را می بیند که هیچ اطلاعاتی 

درباره گذشته و سابقه رابطه سارا با حامد، با بازی قابل قبول پژمان جمشیدی به او داده نمی شود. فقط این را می بینیم 

که برای حامد کارش مهم است و کارگردان هیچ شناخت بیشتری از او به دست تماشاگر نمی دهد. حامد کارش را 

دوست دارد، نگران سلامتی دخترش است و دست بزن هم دارد. مشکل اصلی اکثر فیلم هایی که ظاهرا در حمایت 

از زنان ایرانی ساخته می شود این است که نه شخصیت پردازی درستی از زن اصلی فیلم که اتفاقا خوب و مظلوم است 

دیده می شود و نه کاراکتر کامل و دقیقی از مرد فیلم که اتفاقا زورگو و بد است می بینیم. مهم برای سازندگان این نوع 

فیلم ها حرف و فحشی است که می خواهند بزنند و بدهند. تو گویی در یک محفل زنانه حضور دارند و کاغذی در 

دست شان است و از روی آن می خوانند. شاید همین نگاه در یکی، دو دهه اخیر بدترین ضربه را به حقوق زنان زده 

است. مشکلات واقعی آنها دیده نمی شود و قرار نیست کسی از مسائل اصلی آنها بگوید و انگار همین جزئیات کوچک 

است که بر زندگی زنان ایرانی سایه افکنده است. »خط فرضی« مانند اکثر فیلم های اولی، گرفتار »زیاد گفتن« است. 

انگار این سندرمی  است که کارگردان های فیلم اولی فکر می کنند قرار نیست دیگر فیلم بسازند و همه حرف هایشان 

را در همین یک فیلم باید بزنند. طعنه زدن به قانون، دادگاه ها، طبقه های اجتماعی، بی مسئولیتی نسل های تازه و 

همین طور سیستم آموزشی کشور تنها نیمی  از حرف هایی است که در این فیلم زده می شود درحالی که اگر نیمی 

 از این توان، روی ساختن شخصیت اصلی فیلم گذاشته شده بود شاید با فیلم جذاب تری مواجه بودیم. ظاهرا القای 

ناامیدی و ترسیم یک سیاهی پایان ناپذیر که به جز مرگ چاره دیگری ندارد در فیلم های امسال یک اپیدمی  است و 

شاید هم شرط پذیرفته شدن شان در جشنواره! سارا بیشتر از اینکه مظلوم باشد ترحم انگیز است و منفعل. به خاطر اینکه 

دخترش شعری را حفظ کرده و دلش می خواهد جلوی عروس و داماد بخواند حاضر است دروغ بگوید و پنهان کاری 

کند اما نمی تواند در برابر حمله هایی که به او می شود مقاومت کند و پاسخگوی رفتارش باشد. »خط فرضی« قرار است 

در دفاع از زنان و شرایط دشوار آنها باشد اما آنچه می بینیم روایت الکن و ناقصی است از بخش هایی از یک زندگی 

نسبتا مرفه که تنها دغدغه شان، نرفتن به یک مراسم عروسی است. به جز مساله عروسی، چه مشکلی بین سارا و حامد 

نمایش داده می شود؟ چه وجوهی از زندگی آنها را می بینیم؟ اگر عروسی خواهر سارا نبود زندگی آنها چه مشکلی 

داشت؟ تصویری که از یک خانواده به زعم کارگردان، مشکل دار ارائه می شود نه دقیق است و نه کامل. خطی که در 

این فیلم دیده می شود بدون مقصد است و مخاطب را به جایی نمی رساند. سارا صرفا یک زن بازنده است، نه چیز دیگر.

میلاد جلیل زاده 
روزنامهنگار

سیدمهدی موسوی تبار 
روزنامهنگار

»۲3 نفر« را که دیدم، با آنکه کتابش را هم خوانده بودم تا 

چندساعت مبهوت قهرمانانی بودم که شاید تا لحظه ساختن 

فیلم، همه مردم ایران آنها را نمی شناختند، کسانی که در سن 

کم برای دفاع از وطن رفتند و با تمام جان ایستادند. مهدی 

جعفری روایت داستان ۲3 نفر را برعهده داشت و به خوبی از 

پس این مساله برآمد و حالا او در داستان جدیدش دوباره سراغ 

قهرمانان کوچکی رفته است که برای خانواده تلاش کردند و 

ماندند درجایی که فقط گلوله بود و گلوله. جعفری، متولد سال 

۱348 در اهواز است و سال هاست به عنوان مدیر فیلمبرداری 

در سینمای ایران فعالیت می کند. او همچنین درحوزه فیلم کوتاه 

نیز فعال بوده و موفقیت های بین المللی ای را هم به دست آورده 

است. او همیشه دغدغه نوشتن از آن روزها را دارد، نوشتن از 

داستان های جنگ و به گفته خودش، جهان بینی اش این است که 

از آن روزها بنویسد از روزهایی که برای خیلی ها تمام شده است، 

اما هنوز برای او این مساله مهم است چون خودش فرزند جنوب 

است و سختی های آن روزها برایش ملموس و پررنگ است. برای 

همین سعی می کند در ساخته هایش از آن روزها فاصله نگیرد. 

به سراغش رفتیم تا از ساخت »یدو« بگوید و او هم از تجربه های 

شیرین ساخت فیلم برای نوجوانان گفت و اینکه تماشای 

واقعیت ها از نقطه دید کودکان و نوجوانان به خاطر خلوص و 

صداقت آنها از باورپذیری و تاثیرگذاری بیشتری همراه است و 

نوجوانان را راویان صادقی در همه زمینه ها دانست که می توانند 

ماجراها را با دید شفاف تری ببینند و روایت کنند. مهدی جعفری 

در ساخته جدیدش به مساله خانواده هم توجه کرده است؛ 

مساله ای که شاید خیلی ها در سینمای امروز به آن بی توجه 

باشند، خانواده در سینمای او نقش مهمی دارد و خودش خانواده 

را یکی از مهم ترین و اصلی ترین زیرساخت های اجتماعی می داند 

و برای همین سعی کرده است در اثر جدیدش این مساله را لحاظ 

کند. این نکته را هم باید توجه کنیم که جنوب ایران ذاتا دارای 

پتانسیل ساخت فیلم است و مردم آن خطه به دلیل علاقه زیادی 

که به سینما دارند، هرکدام برای خودشان تصویری از سینما 

می سازند. این را در بازی بازیگران نوجوان فیلم هم می توان دید 

که چقدر این مساله برایشان جدی است، درحالی که نابازیگرند اما 

با همه توان تلاش شان را برای این مساله می کنند تا خودشان 

را در آن نقشی که برایشان تعریف شده است، بگنجانند. 

»یدو« دومین ساخت بلند مهدی جعفری است که شریف 

است و البته خالی از ضعف هم نیست و می توانست در 

جاهایی بهتر داستان را پیش ببرد؛ اما او شرایط کرونا 

را هم در ساخت فیلمش تاثیرگذار می داند و می گوید که با همه 

وجود تلاشش را کرده است تا بتواند فیلمی قابل قبول را برای 

مخاطب ارائه دهد. 

از چگونگی نوشتن فیلمنامه یدو بگویید که چطور این داستان 

را برای روایت انتخاب کردید؟ آیا داستان واقعی است و چقدر 

نوشتن فیلمنامه برای شما زمان برده است؟ 

بعد از ساخت ۲۳ نفر، یکی از دوستان سینماگر آقای ابراهیم ایرج زاد 

از آنجا که می دانست من زاده اهواز هستم، خواندن یک داستان 

کوتاه به نام »زخم شیر« نوشته آقای صمد طاهری را به بنده پیشنهاد 

کردند و من بعد ازخواندن آن کتاب شیفته فضا و آدم های قصه شدم. 

حدود یک سال با همسرم، خانم مهین عباس زاده مشغول نگارش و 

بازنویسی فیلمنامه بودیم تا اینکه شرایط ساخت آن در سال ۹۹ فراهم 

شد. بنابراین می توان گفت فیلم یدو یک اقتباس آزاد سینمایی است. 

 گفتن از کودکان و نوجوانانی که در زمان جنگ حضور داشتند 

و آن روزها را دیدند، خیلی در سینما بیان نشده است، چرا این 

موضوع را انتخاب کردید و به نظرتان چقدر می تواند برای نوجوان 

امروز جذابیت داشته باشد؟

نوجوانان و جوانان سهم تعیین کننده و تاثیرگذاری در دوران دفاع 

مقدس داشته اند، اما همان طور که شما هم اشاره کردید در سینمای 

ما کمتر به آنها پرداخته شده است. شاید یکی از مهم ترین دلایل رویکرد 

من به قصه های جنگ از دید 

نوجوانان این باشد که دوران 

کودکی و نوجوانی خودم 

ع  شرو با  شد  مصادف 

عراق  تحمیلی  جنگ 

قسمت  و  ن  ایرا علیه 

نزدیک  از  من  تا  شد 

جنگ  قب  ا عو هد  شا

باشم. نکته دیگر اینکه 

ز  ا قعیت ها  وا ی  شا تما

نقطه دید کودکان 

و نوجوانان به خاطر خلوص و صداقت آنها از باورپذیری و تاثیرگذاری 

بیشتری همراه است. آنها همیشه می توانند راویان صادقی در همه 

زمینه ها باشند. 

اینکه تماشای خاطرات و قصه های دوران دفاع مقدس چقدر می تواند 

برای نسل جوان و نوجوان امروز لذت بخش باشد، بیشتر به کار و هنر 

ما بازمی گردد. اگر بتوانیم این داستان ها را در قالب آثاری جذاب و 

تماشایی بازنمایی کنیم این امید وجود دارد که مورد اقبال واقع شوند و 

ضمنا در این بازنمایی ها باید در مرز باریکی از واقعیت و خیال راه برویم 

تا فیلم ها با وجود استناد به واقعیت، اغراق آمیز نبوده و قابل باور باشند. 

از نگاهی دیگر یدو را باید فیلم خانواده بدانیم؛ پسری که همه 

تلاشش بر این است که خانواده اش را دور هم نگه دارد و نگذارد 

که جنگ مانع با هم بودن شان شود، به این مساله خیلی کم در 

سینمای امروز پرداخته می شود و فیلم هایی می بینیم که خانواده 

و ارزش آن برایشان مهم نیست، شما به عنوان کارگردان چقدر 

این مساله برایتان اهمیت دارد؟ و چقدر فیلم سازی تان را براساس 

مساله ارزش خانواده پیش می برید؟

خانــواده همان طــور کــه در علــم جامعه شناســی یکــی از مهم تریــن 

و اصلی تریــن زیرســاخت های اجتماعــی اســت در جهــان داســتان 

ــان  ــخصیت و قهرمان ــق ش ــرای خل ــتر ب ــن بس ــم مهم تری ــینما ه و س

اثــر به شــمار مــی رود. یکــی از مهم تریــن لــوازم همذات پنــداری 

مخاطبــان بــا آثــار، درک محیــط و روابــط خانــواده اســت. در شــرایط 

تلخــی کــه امــروز دنیــای مجــازی بــرای ســاختار خانواده هــا رقــم زده 

ــک  ــاد ی ــن نه ــری ای ــل و فط ــای اصی ــه بنیان ه ــن ب ــت، پرداخت اس

کار واجــب محســوب می شــود. اگرچــه هجمــه گوشــی تلفــن و 

اینترنــت چنــان بــالا و قــوی  اســت که به ســختی می تــوان نیروی 

ــل از  ــای حاص ــای زخم ه ــرای ترمیم کننده ــده  ای ب اصلاح کنن

ایــن هیــولای مــدرن تصــور کــرد، ولی در حــد توان باید کوشــید. 

هرچــه دیرتــر اقــدام کنیــم آخریــن سنســورهای فعال بشــری را در 

آدم هــا زودتــر از دســت می دهیــم. انســان ها هــر روز در باتــلاق 

ــدوارم روزی  ــد. امی ــر می رون ــا فروت ــا و تبلت ه ــات موبایل ه صفح

نرســد کــه بــرای گرفتــن دســت آنهــا و بیــرون کشیدن شــان از ایــن 

باتــلاق شــیطانی دیــر شــده باشــد. 

نوشتن از مردم جنوب و رنج هایی که 

ری  کا  ، ند کشید جنگ  ل  رطو د

سال ها  این  درطول  که  است 

است  درست  گرفته،  انجام 

از این رنج ها  که هرچقدر 

بگوییم باز کم است، اما 

روایت  می رسد  به نظر 

م  مرد ی  زها و ر ین  ا

آگهی فراخوان جذب نیروی پرستاری
دانشـــگاه علوم پزشـــکی آزاد اسلامی تهران در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرستاری بیمارســـتان های تابعه خود )بیمارستان های بوعلی، امیرالمومنین)ع( و 
فرهیختگان( تعداد 104 نفر از پرســـتاران واجد شـــرایط را جهت بخش های ویژه )ICU، CCU، NICU(، بخش های پیوند، جراحی و داخلی را از طریق مصاحبه به 
صورت قرارداد کار معین با حقوق و مزایای منطبق با طرح ارتقاء بهره وری مبتنی بر عملکرد پرستاران و ایجاد فوق العاده ویژه پرستاری و نیز پرداخت 4 درصد سختی 
کار به پرستاران، جذب نماید. لازم به توضیح است انتخاب محل کار با صلاحدید دانشگاه تعیین می گردد. لذا واجدین شرایط جهت ثبت نام در وقت اداری از تاریخ 
۹۹/11/۲1 به مدت 15 روز کاری به اداره کارگزینی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران واقع در دوراهی قلهک، خیابان شهید پابرجا، بلوار آینه، 

ساختمان گل یخ مراجعه و یا از طریق سایت دانشگاه به آدرس iautmu.ac.ir ثبت نام نمایند. تلفن 0۲1-۲۲61461۲
  شرایط لازم جهت شرکت در فراخوان:

1- ارائه مدرک تحصیلی، کپی شناسنامه و کارت ملی و سوابق کاری و دوره های طی شده در روز مصاحبه الزامی می باشد.
۲- حداکثر سن برای شرکت کنندگان 40 سال می باشد.
۳- کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد الزامی است.

4- ارائه گواهی پایان طرح الزامی است.
5- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر با سابقه مفید و مرتبط الزامی است.

6- دارا بودن پنج سال سابقه کار در بخش مورد تقاضا الزامی است.
7- پرســـتارانی کـــه دوره های ویـــژه بخش های )ICU، CCU، NICU(، پیوند، جراحی و داخلی را گذرانده اند. در صـــورت ارائه گواهی مربوطه، در اولویت جذب قرار 

خواهند داشت.
8- تاریخ مصاحبه پس از پایان ثبت نام متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

۹- برگزیدگان پس از طی دوره های تکمیلی و در صورت موفقیت، وارد مرحله جذب نهایی خواهند شد..

تعداد پرستار مورد نیاز در هریک از بخش ها 
کوویدزنان و زایمانپیوندشیمی درمانیاطفالدرمانگاهاورژانسجراحیداخلیICUCCUنام بیمارستان

_______10__15بوعلی
۲__515۲۲1۹۲امیر

_68____1۲1۲_1۲فرهیختگان

آگهی مزایده 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر در نظر دارد نسبت به فروش اموال اسقاطی 
خود براساس بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 
انتشـــار آگهی به مدت 10 روز نســـبت به دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری به 
امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند. مهدیشهر– میدان امام رضا)ع(– کوی دانشگاه، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر- شماره تماس: 0۲۳۳۳6۲0000 داخلی 107

آگهی تجدیدمزایده
دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد گرمی در نظر دارد پکیج چاپ )شامل ۲ 

دستگاه زیراکس به مدل های 4110 و ۲5۲، فینیشر ۲ عدد و چسب زن 

دوپلو( خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان 

می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی 

مراجعه نموده و یا با شـــماره 045۳۲6۳۹7۲5 تماس حاصل نموده یا با 

نمابر 045۳۲6۳۹7۲0 مكاتبه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

1- واریـــز فیـــش بانكـــی بـــه مبلـــغ 500/000 ریال به حســـاب 

01056۳۳۹۲400۹ ســـیبا بانك ملی شـــعبه گرمی جهت خرید 

اسناد مزایده 

۲- واریـــز فیش بانكی )به صورت نقدی( به مبلغ ۲1/000/000 ریال به 

حساب 01056۳۳۹۲400۹ سیبا بانك ملی شعبه گرمی جهت سپرده 

شرکت در مزایده

۳- واجدین شرایط فقط 10 روز کاری از تاریخ نشر آگهی فرصت دارند جهت 

دریافت و تحویل اسناد مزایده در وقت اداری به دانشگاه مراجعه نمایند.                                            

4- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد مختار است و کلیه 

پیشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود. لازم به ذکر است هزینه درج 

آگهی عمومی و محلی برعهده برندگان مزایده می باشد. 

5- قیمت پایه ۲/100/000/000 ریال

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

نوبت اول

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

کلاسنقدسینما

اینکــه یــک اثــر هنــری چگونــه مــا را برمی انگیــزد تــا فعالیــت 

از مــا ســر بزنــد، اتفاقــی نیســت، بلکــه در قالــب سیســتم ها 

ســازماندهی شــده  اســت. سیستم عبارت اســت از گروهی از 

عناصــر کــه به هــم وابســته اند و روی هــم تاثیــر می گذارنــد. 

بــدن انســان چنیــن سیســتمی اســت؛ اگــر یکی از اجــزا مثلا 

ــرار  ــر ق ــرض خط ــزا درمع ــی اج ــد، تمام ــب از کار بازبمان قل

خواهنــد گرفــت. درون بــدن سیســتم های کوچک تــری 

ــی.  ــتم بینای ــاب و سیس ــتم اعص ــل سیس ــد؛ مث ــود دارن وج

دســتگاه های انتزاعی تــر نیــز دارای سیســتم هســتند؛ 

ــادل  ــا تع ــور ی ــک کش ــر ی ــم ب ــن حاک ــه قوانی ــلا مجموع مث

زیســت محیطی حیات وحــش در یــک دریاچــه. یــک فیلــم 

هــم ماننــد هریــک از مثال هــای فــوق صرفــا مجموعــه 

ــار  ــه آث ــد هم ــم مانن ــک فیل ــت. ی ــر نیس ــی از عناص تصادف

هنــری واجــد فــرم اســت. منظــور از فــرم، در مفهــوم عــام، آن 

سیســتم کلــی اســت کــه بیننــده در فیلــم دریافــت می کنــد. 

فــرم عبــارت اســت از آن سیســتم فراگیــر حاکــم بــر روابط بین 

عناصــر، کــه می توانیــم در یــک فیلــم کامــل درک کنیــم. 

بـا قبـول اینکـه فرم در سـینما عبـارت اسـت از رابطه متقابل 

فراگیـر بیـن سیسـتم های متعـدد، پـس می تـوان گفـت هر 

عنصـری در ایـن کلیـت دارای یـک یـا چنـد کارکـرد اسـت؛ 

یعنـی هـر عنصـر عهـده دار یـک یـا چنـد نقـش در بطـن آن 

سیسـتم کلـی خواهـد بود. 

مـا درمـورد هـر عنصـر درون یـک فیلـم می توانیـم بپرسـیم 

»کارکـرد آن چیسـت؟« کارکرد ها تقریبا همیشـه چندجانبه 

هسـتند؛ هـم عناصـر روایـی و هـم عناصـر سـبکی، دارای 

چنـد کارکرد هسـتند. 

یکـی از راه هایـی کـه بـرای درک کارکـرد یـک عنصـر مفیـد 

اسـت، طـرح ایـن پرسـش اسـت کـه حضـور ایـن عنصـر چه 

ضرورتـی بـرای عناصـر دیگـر دارد؟ 

توجـه داشـته باشـید کـه مفهـوم کارکـرد وابسـته بـه نیـت 

فیلمسـاز نیسـت. اغلـب بحث هـا دربـاره فیلم هـا بـر سـر 

ایـن پرسـش کـه آیـا فیلمسـاز می دانسـت منظـورش از 

گنجانـدن ایـن یـا آن عنصـر چیسـت؟ درجا می زننـد. ما در 

بررسـی کارکـرد کاری بـه تاریخچه تولید فیلـم نداریم. ما در 

جسـت وجوی کارکـرد فرمـول یـک عنصـر نمی پرسـیم »این 

عنصـر چگونـه در آنجـا قـرار گرفتـه؟« بلکـه می پرسـیم »این 

عنصـر در آنجـا چـه کاری انجـام می دهـد؟«

یکـی از راه هـای پـی بردن به کارکردهـای یک عنصر، تعامل 

در انگیزه حضور آن عنصر اسـت. از آنجا که فیلم ها سـاخته 

انسـان ها هسـتند، می تـوان انتظار داشـت هـر عنصری که 

در فیلم هست، یک توجیه منطقی برای حضور خود داشته 

باشـد. این توجیه، انگیزه برای آن عنصر اسـت. 

مـردم گاهـی کلمـه »انگیـزه« او را به عنـوان دلایـل اعمـال 

کاراکتر هـا بـه کار می برنـد. مثـل وقتـی کـه قاتلـی از روی 

انگیزه آدم می کشد، اما منظور از واژه انگیزه به هر عنصری 

اطلاق می شـود که تماشـاگر به دلایلی توجیهش می کند. 

به عنـوان مثـال، پوشـیدن هرنـوع لباسـی انگیـزه ای خاص 

دارد. اگـر مـا مـردی را در لباس گدایان در یک مجلس رقص 

باشـکوه ببینیـم، می پرسـیم کـه چـرا اینطور لباس پوشـیده 

اسـت؟ ممکـن اسـت چنـد آدم رنـد او را دسـت انداختـه یـا 

وانمـود کـرده باشـند که آنجا یک مجلس بالماسـکه اسـت. 

انگیـزه در فیلم هـا چنـان معمـول اسـت که تماشـاگر وجود 

آن را مسـلم می شـمارد. 

وجود شـمعی در یک اتاق ممکن اسـت به این انگیزه باشـد 

کـه مـا بتوانیـم کاراکترهـا را ببینیم. ممکن اسـت مـا بدانیم 

کـه منبـع نـور فقـط شـمع نیسـت، ولـی شـمع یـک منبـع 

نمایان اسـت و وجود نور را توجیه می کند. درحقیقت اینجا 

انگیـزه اسـت کـه کارکـرده ویژه ای بـه عنصر وجود شـمع در 

اتـاق تفویض کرده اسـت. 

 پی نوشت:

 برداشـتی از کتـاب »هنـر سـینما« نوشـته دیویـد بـوردول و 

کریسـتین تامسـون. فصـل »مفهـوم فـرم در فیلـم«

یک سوال درمورد عناصر حاضر در فیلم

جنوب، آقای سینما

مهـــدی جعفری، کارگـــردان »یدو«
»خط فرضی« ضدقانون است یا ضدمرد؟در گفت وگو با »فرهیختگان«:

این خط به جایی نمی رسد

جنوب باید پررنگ تر باشد، به عنوان یک فیلمساز نمی خواهید 

که درمورد مسائل فعلی این مردم فیلمی بسازید و چقدر این 

مساله را مهم می دانید؟

یـک نکتـه مهـم را بایـد بگویـم، به نظـرم جهان بینـی هـر هنرمنـدی 

متفاوت اسـت و هرکس باید براسـاس جهان و نگاه ویژه خودش سـراغ 

موضوعـات بـرود. قطعا همانقدر که پرداختن به موضوعاتی در دوران 

هشت سـاله دفـاع مقـدس واجـد ارزش اسـت، پرداختـن به مسـائل و 

مشـکلات امروزی مردم )چه مردم رنج کشـیده جنوب و چه همه جای 

ایران( کاری ارزشمند و حائز اهمیت است. نکته ای که باید در رویکرد 

موضوعـی از آن غافـل نشـویم، داشـتن صداقـت و خلـوص در برخورد 

با این گونه مسـائل اسـت. مهم ترین مسـاله خاسـتگاه و علت رویکرد 

هنرمنـد بـه موضـوع اسـت. هـر فیلمـی بایـد از دنیـای درون هنرمند 

بیرون بیاید. اگر ما فیلمسـازان اصیل و دغدغه مند و باسـوادی داریم 

کـه مشـکلات و مسـائل اجتماعـی را می فهمنـد و صلاحیـت تحلیل و 

نظـر دارنـد، چـرا دربـاره آن موضوعـات فیلم نسـازند؟ ولی اگـر رویکرد 

بـه ایـن مسـائل فقـط بهانـه ای بـرای جلـب توجـه و خودنمایـی خـود 

فیلمسـازان باشـد یـا بـرای جریان سـازی و موج سـواری، ایـن دیگـر 

نوعی برخورد کاسـبکارانه با موضوعات ملتهب سیاسـی- اجتماعی و 

سـاخت چنین آثاری از خود آن مشـکلات و مسـائل دردناک تر اسـت. 

 عملا می توانیم بگوییم که در این سال ها سینمای نوجوان نداریم 

و دیگر فیلمسازان مثل دهه 70 به این مسائل نمی پردازند، 

درحالی که این نسل به قهرمان احتیاج دارند و باید از مسائل 

مختلف برایشان گفت و قهرمان برایشان ساخت. شما با ساخت 

۲3نفر این کار را انجام دادید، چقدر این مساله برایتان جدی است 

و چرا به نوجوانان در کارهایتان توجه دارید؟

بخشی از پاسخ من در خود سوال شما نهفته است. بله، ما برای تماشایی 

کردن قصه های این دوران و اساسا برای شنیدنی کردن هر داستانی به 

قهرمان نیاز داریم. قهرمان ها تاثیرگذار، الهام بخش و جریان ساز هستند 

و خلق چنین قهرمان هایی واقعا کار ساده ای نیست. سال هاست که 

ما مصرف کننده داخلی قهرمان های وارداتی هستیم، البته اگر این 

چنین داستان ها و محصولاتی درنهایت به تقویت مبانی اخلاقی و 

رفتاری در جوامع بشری منجر شوند، منعی برای الگوسازی محسوب 

نمی شوند. نمونه اش شمار زیادی از آثار انیمیشن های غربی خوبی که 

این  سال ها دیده ایم. اما  ای کاش بتوانیم با ارجاع نسل نوجوان خود به 

قهرمان های ملی و داخلی، موجوداتی قابل لمس تر و دست یافتنی تر 

برایشان خلق کنیم. به نظرم یکی از فلسفه های وجودی نهادی همچون 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداختن به همین موضوع 

مهم بوده و هست و در بسیاری از آثار به خصوص انیمیشن های ایرانی 

موفق هم بوده است. 

به طور کلی اشکال کار ما در الگوسازی یا قهرمان پردازی اغراق و 

مبالغه است. اولین و مهم ترین اصل را به درستی رعایت نمی کنیم. 

آدم های داخل فیلم های ما باید آنقدر واقعی و باورپذیر باشند که ما 

با آنها رفیق بشویم، دل مان برایشان تنگ شود، دوست شان داشته 

باشیم و ناخواسته دل مان بخواهد که  ای کاش ما هم مثل آنها بودیم. 

ولی چگونه؟!

به گمانم درکنار تعریفی که از سینما به عنوان هنر- صنعت رایج است باید 

تعریف ساختاری هنر- جادو را هم فراموش نکنیم. امیدوارم سوءتفاهم 

نشود اگر بگویم که هنر سینما یکی از زیرشاخه های جادوگری است. 

فیلمی موفق است که بتواند تماشاگرش را با هیپنوتیزم داستان، تصویر 

و صدا به خوابی عمیق فروببرد، او را از جهان اطرافش به کلی خارج 

کند و در جهان مجازی که خلق می کند بر روح و روان او تاثیر بگذارد. 

در اثنای همین جادوگری است که او را به ملاقات یک یا چند قهرمان 

می بریم و چنان باورش می کند که وقتی از خواب بیدار می شود هم 

هنوز وجود آن قهرمان را واقعی می پندارد. اگر آن جادو با قدرت عمل 

کرده باشد، بیرون کشیدن آن قهرمان و اثرات آن از ذهن آن تماشاگر 

دیگر کار سخت و نشدنی است! 

انتخاب بازیگران نوجوان فیلم چگونه انجام گرفت؟

به کمک دوستان گروه کارگردانی آقایان جمشید بهمنی و رضا 

نوری مدت یکی، دوماهی را در آبادان و خرمشهر به دنبال بازیگران 

کم سن وسال بودیم تا اینکه درنهایت از میان نابازیگران بومی این چندنفر 

را برای ایفای نقش در فیلم انتخاب کردیم که انصافا با توان و انرژی ای 

که در آن شرایط سخت گرما و رطوبت گذاشتند، خوش درخشیدند. 

بازهم سراغ ساخت فیلم برای این رده سنی می روید؟

با همه سختی ها و مشکلاتی که در ساخت فیلم در این حوزه وجود 

دارد، بله، حتما! ... کمی صبر و تحمل می خواهد. 

منظورم سختی فراهم آوردن شرایط مالی و حمایتی برای این گونه آثار 

است و از طرفی سروکله زدن با موجودات نازنین و دوست داشتنی و 

پرشور و نشاطی به نام کودکان و نوجوانان. 

با توجه به استقبال از ۲3 نفر، فکر می کنید مخاطب چقدر از 

یدو استقبال خواهد کرد؟

یدو فیلمی برای مخاطب است، در همه سنین و به خصوص نوجوانان. با 

توجه به زحمات همه گروه باید بگویم که بله، به استقبال از آن از سوی 

مخاطبان امیدوارم. در همینجا هم باید از زحمات همه گروه تشکرکنم. 

همه از جان و دل مایه گذاشتند. اگر این همت و غیرت دوستان نبود، 

ما باید تسلیم شرایط سخت گرمای تابستان آبادان می شدیم و کار را در 

نیمه رها می کردیم. از همه آنها و نیز از کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان و بنیاد سینمایی فارابی سپاسگزارم که در این سال سخت 

یار و حامی ما بودند. 

نوجوانان
 راوی صادقی

 برای وقا�یع هستند 
عاطفه جعفری 

روزنامهنگار
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